
۷۳2
الف نشریه داخلی انجمن شاعران ونویسندگان گراش است.

الف پنجشنبه هر هفته در gerishna.com منتشر می‌شود.

الف شماره۷۳2 همزمان با جلسه ۸۳2 انجمن منتشر شد.
این شماره الف دهم  اردیبهشت ۱۳۹۴ در گراش منتشر شده است.

آثار خود را به ایمیل gerash@gmail.com برای الف بفرستید.
محمد خواجه‌پور، رضا شیروان، ابوالحسن محمودی، حسن تقی‌زاده و حوریه رحمانیان 

اعضای بیست و نهمین دوره گروه دبیران انجمن شاعران و نویسندگان گراش هستند.
الف نشریه‌ای مستقل است و آثار منتشر شده تنها دیدگاه نویسندگان است

نوشتن شکلی از زندگی‌ست

gerishna.com
mailto:gerash@gmail.com
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شعر

دیگر بس است 
هر آنچه از دیگری گفتیم
و از کلمات پرده ساختیم

برای پنهان شدن
گاه رود بودیم

گاه ماهیِ درون مرداب
ابر

باران
سحرگاه، طلوع آفتاب

این ما نبودیم
صدای واژگان بود

از انتهای گلوی بسته
میان حصارِ دندان‌های شکسته

پرده

میثم صمیمی
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شعر فرشید طلوعی
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که مرزهای تنت را به دادها دادی مگر که کوچه فرو ریخت توی احساست    	
که انقریب خودت را به بادها دادی که عنقریب خودت را درون خود کشتی	

و دست برد زدت از حوالی احساس کدام وحشت شب داد زد بلند به ایست	
و کودکانه خودت را سپرده‌ای بر داس و کودکانه خودت را سپرده‌اش کردی	

و عشق سوژه‌ی تغییر فصل سرما شد کدام حس غریبی لگد زدت با عشق	
جراید از چه نوشتند؟ درد بابا شد کسی نگفت پرستو به کوچ محتاج است	

و درد سمبل خوبی برای راه نبود و کودکت به فرو رفتن اکتفا می‌کرد	
و هر چه بدتر و بد بود را براش نمود و قرص‌ها الکی کودکانه‌اش را خورد	

میان ماندن و رفتن و پاره‌ی جگرت و تو و حس لجن کوب مادرانه شدن	
و نعشگی دو چشمان خسته‌ی پسرت و زخم واشده از تاول جنون هرشب	

هراس می‌خوری از روزهای رفته ی عمر کدام راه درست است کوچه یا خانه؟	
و میله‌ها که تمام عاشقانه ات را برد و میله‌ها که هنوز عاشق تنت هستند	

چروک خسته و وامانده از مسیر درست درون آینه چیزی شبیه من در توست	
نوشته‌ام پدرت را درون بسته‌ی پست نوشته ام دو سه خط را برای درد امروز	

و آزمایش دی ان ایت درون من است و پست آدرس این نامه را نمی فهمد	
منم جواب تمام سوالهات پسر...........

شعر

اطهر قوامی

aleph.ir
aleph.ir
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ندای آغاز

پدر مهری چونان خورشید و نور است          
که از نورش دل و جانم به شور است

اگر خواهی شوی محبوب و خرسند              
بدان راهش ز بابا در عبور است

به فرمان پدر گر سر نهی تو                      
جهان و زندگانی غرق نور است

و گر گرداند هر پوری سری پوچ                
 از آن فرمان بابا، او شرور است

مبارک بادت ای بابا، هر آن روز                  
که خوش باشی به فرزندت چو سور است

مکن مهدی برون از قلبت این مهر                
به تا آن دم که تن بر خاک گور است

مهدی فتاحی

aleph.ir
gerishna.com
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Dead friends coming back to life, dead family, 
speaking languages living and dead, their minds retentive, 
their five senses intact, their footprints like a butterfly’s, 
mercy shining from their comprehensive faces—
this is one of my favorite things. 
I like it so much I sleep all the time. 
Moon by day and sun by night find me dispersed
deep in the dreams where they appear.
In fields of goldenrod, in the city of five pyramids, 
before the empress with the melting face, under 
the towering plane tree, they just show up.
“It’s all right,” they seem to say. “It always was.”
They are diffident and polite. 
(Who knew the dead were so polite?)
They don’t want to scare me; their heads don’t spin like weather vanes.
They don’t want to steal my body
and possess the earth and wreak vengeance.
They’re dead, you understand, they don’t exist. And, besides,
why would they care? They’re subatomic, horizontal. Think about it.
One of them shyly offers me a pencil. 
The eyes under the eyelids dart faster and faster. 
Through the intercom of the house where for so long there was no music,
the right Reverend Al Green is singing,
“I could never see tomorrow. 
I was never told about the sorrow.”

کارگاه ترجمه شعر

Bright Copper Kettles

۱۹

 Vijay Seshadri
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Bright Copper Kettles by Vijay Seshadri

Vijay Seshadri

Poem of the Day from Poetryfoundation.org

Poetry
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کارگاه ترجمه شعر

به زندگی برمی‌گردند دوستان مرده، خانواده‌ی مرده، 
و به زبان‌های زنده و مرده حرف می‌زنند، با حافظه‌ی قوی،
پنج حس‌شان دست‌نخورده، جای پاهاشان شبیه پروانه‌ها،

و رحمت از چهره‌های فهیم‌شان می‌تابد-
این یکی از علاقه‌مندی‌هایم است.

آن قدر دوست دارم این را که مدام می‌خوابم.
ماهِ روز و خورشیدِ شب برمی‌آیند بر من

وقتی پراکنده شده‌ام در اعماق رویاهام.
در دشت گل‌های زرین، در شهر اهرام پنجگانه،

پیش ملکه‌ی چهره‌افروخته، زیر درخت بلند در دشت، 
آنها ظاهر می‌شوند.

انگار می‌گویند: »همه چیز خوب است. همیشه بوده.«
متفاوت‌اند و مودب. 

)چه کسی می‌دانست مرده‌ها این‌قدر مودب‌اند؟(
نمی‌خواهند مرا بترسانند؛ سرهاشان مثل بادنما نمی‌چرخد.

نمی‌خواهند بدن‌ام را بدزدند
و خاک را از آن خود، و انتقام‌جویی کنند.

آنها مرده‌اند، می‌فهمی، وجود ندارند. و علاوه بر این،
برایشان چه اهمیتی دارد؟ آنها فرو-اتمی و افقی‌اند. تصور کن!

یکی‌شان مدادی به طرف‌ام می‌گیرد.
چشم‌ها زیر پلک تندتر و تندتر می‌چرخند.

در آیفونِ خانه که مدت‌ها بدون موسیقی بود
جناب اَل گرینِ بزرگ آواز می‌خواند:

»نمی‌توانستم فردا را ببینم.
کسی از غصه‌ها چیزی نگفته بود.«

ترجمه: مسعود غفوری

کتری‌های مسی براق

۱۹
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ایــن شــعر از کتاب شــعر )2010( ویجی سشــدری، 
شــاعر هندی-آمریکایــی و برنــده پولیتــزر ســال 

2014 گرفتــه شــده اســت. 
به ذکر چند نکته کوتاه اکتفا می‌کنم: 

 their footprints like a عبــارت  ترجمــه  در 
butterfly’s کمــی دســت بــردم. آن ‘s کــه بــه کلمــه 
ــن  ــل چنی ــبیده، در اص ــطر چس ــر س ــه در آخ پروان
پاهاشــان شــبیه  ترجمــه‌ای می‌طلبــد: »جــای 
جــای پاهــای پروانــه«. ایــن ترجمــه را کمــی ثقیــل 

ــدم. دی
Goldenrod کــه در ســطر نهــم آمــده و بــه نــام 
»علــف طلایــی« یــا »روئینــه زریــن« هــم در فارســی 
 solidago علمــی‌اش  نــام  می‌شــود،  شــناخته 
ــمالی،  ــکای ش ــی آمری ــت بوم ــی اس ــت. گیاه اس
و گل‌هــای کوچــک زردرنــگ و ســاقه‌های بلنــد 

دارد. میله‌ماننــد 
کلمــه Subatomic را هــم در بیشــتر فرهنگ‌هــا 
بــه  »وابســته  بودنــد:  کــرده  ترجمــه  این‌طــور 
را  ترکیبــی  چنیــن  اتمــی«.  درون  پدیده‌هــای 

نمی‌شــود در شــعر جــا داد! فرهنــگ آریان‌پــور 
هــم  را  »فرو-اتمــی«  و  »دون-اتمــی«  معــادل 
ــد  ــادل دوم را چن ــن مع ــه م ــود، ک ــنهاد داده ب پیش
جــا در مقــالات اینترنتــی دیــدم، و همــان را انتخاب 

کــردم.
احترام‌آمیــز  عنــوان  یــک   Reverend کلمــه 
ــون  ــیش‌ها و روحانی ــرای کش ــولا ب ــه معم ــت ک اس
اســتفاده می‌شــود. ولــی آمریکایی‌هــا خواننــده‌ی 
سیاه‌پوســتی بــه نــام »اَل گریــن« را هــم بــا همیــن 
لقــب می‌شناســند: Reverend Al Green. شــعر 
ارجاعــات زیــادی بــه یکــی از ترانه‌هــای گریــن دارد 
ــته را  ــب شکس ــک قل ــود ی ــور می‌ش ــام »چط ــه ن ب
 How Can You Mend a Broken التیــام داد« یــا
ــه  ــه گرفت ــن تران ــعر از ای ــر ش ــطر آخ Heart. دو س
شــده اســت. ترانــه بــا ایــن جملــه تمــام می‌شــود: 
 I got a feeling that I want to live and live and
live؛ کــه یعنــی »حــس می‌کنــم بایــد زندگــی کنــم 

و زندگــی کنــم و زندگــی کنــم«.

مسعود غفوری

کارگاه ترجمه شعر

درباره ترجمه

19
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در هفتــه‌ای کــه کیومــرث صابــری ســالروز درگذشــت‌اش 
مامــا)15  جهانــی  روز  و   )1383 اردیبهشــت  باشــد)11 
اردیبهشــت( بــا مــرگ ناصرالدین‌شــاه)12 اردیبهشــت 1275( 
هم‌زمــان شــده باشــد، پــر بــی‌راه نیســت کــه روز جهانــی 
ــود.  ــده ‌ش ــم در آن دی ــه( ه ــاه م ــنبه م ــتین یکش خنده)نخس
امــا نکتــه‌ی تاســف‌بار مناســب‌های ایــن هفتــه، تولــد کســی 
اســت کــه از او بــه عنــوان پــدر علــم روانشناســی یــاد می‌کننــد: 

ــد. ــد فروی زیگمون
ــه  ــک ب ــوری چ ــه 1856 در جمه ــی در 6 م ــد در حال زیگمون

دنیــا آمــد کــه از ازدواج پــدر و مــادرش نزدیــک بــه 
بیست‌ســالگی  در  پــدرش  می‌گذشــت.  نه‌مــاه 
ــد ازدواج  ــادر زیگمون ــا م ــود ب ــوم خ و در ازدواج س
در  کــه  همان‌طــور  آن-  حاصــل  کــه  می‌کنــد 
شــروع طوفانــی ایــن ازدواج دیدیــم- هشــت فرزنــد 
اســت. البتــه زیگمونــد در جوانــی بــه عنــوان فرزند 
ارشــد خانــواده، در زمانــی کــه مــادر بــه طــور مرتب 
جشــنواره بچــه راه انداختــه بــود، بــه پــدر و مادرش 
توصیــه کــرد کــه: »بابــا بســه دیگــه« و اضافــه کــرد 
کــه او روانشــناس اســت و حقوقــی نــدارد و دل بــه 

ارثیــه آن‌هــا بســته اســت کــه اگــر بخواهنــد همین‌طــور ادامــه 
دهنــد چیــزی عایــدش نمی‌شــود. امــا وقتی‌کــه متوجــه شــد 
پــدر و مــادر بــه حرف‌هــای او گــوش نمی‌دهنــد و عاشــقانه و 
دســت در دســت هــم پایه‌هــای خانــواده‌ی فرویــد را  بــه خوبــی 
می‌گســترانند، مفهــوم »لیبیــدو« را وارد ادبیــات روانشناســی 

کــرد.
بــر اســاس نظریــه لیبیــدو فرویــد، عشــق- ایــن علاقه‌ی شــدید 
قلبــی- بــا ارتبــاط جنســی یــک معنــا و 
و  زمــان  آن  در  عــده‌ای  دارد.  مفهــوم 
ــت  ــن صحب ــردن ای ــرح ک ــس از مط پ
ــه او گفتنــد کــه پــس تکلیــف  فرویــد ب

ایــن همــه شــاعرِ ایران‌زمیــن و یــا حتــی خــود آقــای گوتــه کــه 
شــما جایــزه‌ی ادبــی اش را گرفتــی و یا شکســپیری که عاشــق 
ــد  ــت می‌کنن ــق صحب ــه از عش ــتی، ک ــنامه‌هایش هس نمایش
چــه می‌شــود؟ امــا او پاســخی نداشــت! چــرا کــه اساســاً 
مطــرح کــردن ایــن نظریــه بــرای رســیدن به ســهم‌الارث بیشــتر 
بــود. و این‌گونــه بــود کــه او از بچگــی نســبت به پــدر و مــادر اش 
عقــده‌ای بــار آمــد. و همین‌طــور کــه می‌دانیــد »عقــده‌ ادیــپ« 
یکــی دیگــر از مفاهیــم نظریــه روانــکاوی فرویــد اســت کــه بــر 
اســاس آن بــه ارتبــاط جنســی فرزنــد بــا والــد جنــس مخالــف 
همــه‌ی  کــه  بی‌تربیــت   فرویــدِ  می‌پــردازد. 
مســائل روانشناســی را بــا مســائل شــخصی 
قاطــی می‌کــرد، در فراینــد »کشــف انتقــال« یــا 
فراینــد همــزاد پنــداری بــا مریــض، گســتاخانه 
می‌گویــد کــه بیمــار و روانشــناس بایــد خاطرات 
کودکــی خودشــان را بــرای هــم تعریــف کننــد.
ــه  ــی ک ــد از کس ــر می‌رس ــه نظ ــال ب ــر ح ــه ه ب
ــی،  ــز جانورشناس ــک مرک ــال 1876 در ی در س
چهــار هفتــه از وقــت خــودش را صــرف تحقیــق 
و تشــریح هــزاران مارماهــی بــرای یافتــن انــدام 
تناســلی نــر در آنهــا گذرانــده باشــد، ارائــه‌ی ایــن مفاهیــم کار 
خیلــی شــاقی هــم نباشــد. در نهایــت هــم ایــن بــد دهنی‌های 
فرویــد کار دســت‌اش داد و او بــه خاطــر مصــرف زیــاد ســیگار 
بــرگ دچــار بیمــاری ســرطان ســقف دهــان شــد و در هشــتاد و 

ســه ســالگی درگذشــت.
ــه  ــت و آن این‌ک ــت اس ــز اهمی ــه حائ ــک نکت ــر ی ــا ذک  در اینج
اگــر شــما هــم ایــن فکــر را در ذهــن داریــد کــه روان‌شناســان 
در بطــن اجتمــاع نیســتند و هنــوز درگیر تئــوری هســتند و کلًا 
جامعــه را بــه هیــچ جایشــان حســاب نمی‌کننــد، بهتــر اســت 
کــه ایــن افــکار پلیــد را از ســر بیــرون کنیــد و هرشــب قبــل از 

خــواب یــک لیــوان آب‌قورباغــه قــورت بدهیــد.

۲۳تقویم الف

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰

11 تا 17 اردیبهشت/ 12 تا 18 رجب/ 1 تا 7 مه ابوالحسن محمودی

توی خوبی من عقده‌ای هستم
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جلســه ایــن هفتــه بــه خاطــر صــرف چندیــن برابــر 
می‌توانســت  خواجه‌پــور  محمــد  کــه  وقتــی  تمــام 
ــه پــای تنظیــم فایلهــای  بــرای طراحــی الــف بگــذارد، ب
صوتــی و pdf مســابقه ســعدی خوانــی گذشــت، در 
نتیجــه ســرمان بــی الــف مانــد و جلســه نیــز بــه شــنیدن 
شــد.  ســپری  کننــدگان  شــرکت  خوانــش  داوری  و 
محمــود غفــوری، محمــد خواجه‌پــور، اســحاق آذرائیــن، 
ــفی،  ــه یوس ــادی، فاطم ــه ش ــروز، فاطم ــدی آئینه‌اف مه
ــروز و فرشــید طلوعــی  ــم جعفــرزاده، شــبنم آئینه‌اف خان

ــد.  ــه بودن ــن هفت ــن ای حاضری
نمونه‌هایی از داوری من در آوردی...

احمــد نــوروزی: رســمی و صحیــح و معلــم گونــه. هیــدا 
ابراهیمــی: کودکانــه و دلنشــین. علیرضــا محمــدی: 
ــای  ــادی: قصه‌ه ــه ش ــدون روح. فاطم ــه و ب ــاء گون انش

ــی  ــار: صدای ــین نوبه ــر حس ــی. امی ــتباه لپ ــب، اش ش
ــوب  ــن. ای ــا مت ــب ب ــی مناس ــا حس ــح و ب ــا و صحی رس
ــا  ــین ب ــا و دلنش ــی زیب ــینی خوانش ــودی: همنش محم

ــه.  ــیقی زمین موس
ــه  ــه ب ــوال را ک ــن س ــور ای ــد خواجه‌پ ــه محم ــر جلس آخ
نظــر شــما شــاعر ملــی ایران چه شــاعری اســت مطــرح و 
حاضریــن نظــرات و اعتقــاد خودشــان را عرضه داشــتند. 
بیــن ســعدی و حافــظ و فردوســی و مولــوی  طــرف‌داران 
خودشــان را داشــتند ولــی از لحــاظ تاریخــی معلــوم 
ــا قبــل از مشــروطه شــاعر بلامنــازع  شــد کــه ســعدی ت
ایرانیــان بــوده اســت و بعدهــا یــواش یــواش بــا توجــه بــه 

مناســبات سیاســی حافــظ جایگزیــن شــده اســت. 

گزارش رضا شیروان از جلسه 8۳۱ انجمن شاعران و نویسندگان گراش

گاف

در غیاب الف
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محمد خواجه‌پور
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